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 256:تعدادصفحات         24/6/1388 :تاريخ دفاع

  .زدايي، بازتوليد، شعر، فاصله، فاصله، دموكراسي)استبداد(خودكامگي :مفاهيم كليدي
  :چكيده
چـارچوب  . ي حاضر با هدف بررسي مفهوم خودكامگي در شعر پنج شاعر معاصر انجـام گرفتـه اسـت   رساله

ي ساخت يابي آنتوني گيدنز بهـره  بخش نخست از نظريه: نظري اين تحقيق از دو بخش تشكيل شده است
تعاريف مفاهيم نيز از خلال منظـر نظـري مانهـايم    . مانهايم استبرده و بخش دوم مبتني بر نظريات كارل 

  .روش اين تحقيق مبتني بر رهيافت هرمنوتيك فلسفي گادامر است. اخذ شده است
يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد شعر مشروطه با تغيير منابع و خصايص سـاختاري مـورد اسـتعمال     

نيما نيز در . نسبت به تاريخ كهن ادب فارسي داشته استكنشگران ادبي، دستاورد شعري دموكراتيك تري 
. دوران آزادي هاي پس از مشروطه، اشعار دموكراتيك تري نسبت به دوران استبداد رضا شاه سروده اسـت 

اشعار او در دوران رضا شاه از نظر شاخص هاي مورد نظر اين تحقيق به وضوح خصايص غيـر دموكراتيـك   
آن هـا پـس از   . اشعاري دموكراتيك تري سروده اند 1332ان ثالث تا پيش از شاملو و اخو. نشان مي دهند

. ي چهل اشعاري غير دموكراتيك تر ارائه كـرده انـد  مرداد و سپس افزايش قدرت شاه در دهه 28كودتاي 
ايـن  . ي چهل اشعاري به مراتب دموكراتيك تر از روزگار بعد سروده اسـت فروغ فرخزاد نيز تا پيش از دهه

سهراب سپهري به دليل تمايلاتعرفاني اش تاثير كمتري از فضاي سياسي اجتمـاعي اطـراف خـويش     ميان
  .با اين حال شعر او خصايص دموكراتيك چنداني ندارد. گرفته است

توانسـته اسـت بـا    ) 1320-1308و 1342-1356(بر ايـن اسـاس نظـام اسـتبدادي در دوران اوج خـويش     
ان، خصايص ساختاري خود را در شعر شاعران مورد بررسي باز توليـد  ي شاعرتاثيرگذاري بر زندگي روزمره
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  :تقدير و تشكر

ابتدا دكتر عبدالرضا نواح كه استاد راهنماي اين اثر بودند و سپس دكتر علي . اين تحقيق مديون افراد بسياري است
دانم كه مي ي خوداين ميان وظيفه. سين حسين زاده و دكتر منوچهر تشكري كه اساتيد مشاور اين تحقيق بودندح

ودمندي را س ـي بيش از نيمي از ايـن نوشـتار را كشـيدند و نكـات بسـيار      از دكتر فرهنگ ارشاد كه زحمت مطالعه
او در . هاي بي دريغش سپاسـگذارم به دليل حمايتخانم طيبه پورمند  علاوه بر اين از. متذكر گرديدند، تشكر نمايم

علاوه بر اين، مديون بسياري از دوستاني هستم . ي بخش ششم از فصل چهارم نقشي انكار ناشدني داشته استتهيه
اين ميان از حجت محسـني حقيقـي، هـدايت    . كه به خواندن متن حاضر پرداختند و نكات ظريفي را گوشزد كردند

بـي شـك هـيچ تـلاش تحقيقـي بـدون       . كنممي ي تلاشگران مهر و ماه تشكرو اعضاي خانهنصيري، آرش حيدري 
در انتهـا  . هاي جانبي اعضاي خانواده ممكن نيست؛ از اين رو اين نوشتار به پدر و مادرم تقـديم شـده اسـت   حمايت

ايـن اثـر چنـان    . ابراز دارم هاي خواهرانم ياد كرده و بدين وسيله مراتب قدرداني خود راها و حمايتمايلم از تشويق
با اين حال مسئوليت هـر ايـراد يـا    . هاي مذكور استها و راهنماييچه داراي نكات قابل ذكري باشد حاصل حمايت

  .   ي نگارنده استاشكالي مستقيما بر عهده
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تير بر نشـانه   ،بزرگان اند كه اگر به راندن مشغول گردند... كنممي مرا مقرر است كه امروز كه من اين تاليف
... و چنان واجـب كنـدي كـه ايشـان بنوشـتندي     ... زنند و به مردمان نمايند كه ايشان سواران اند و من پياده

كه اگر توقـف كردمـي، منتظـر     ن كار را پيش گرفتم؛پس من اي... دولت، ايشان را مشغول كرده است... ولكن
كه تا ايشان بدين شغل پردازند، بودي كه نپرداختندي، و چـون روزگـار دراز برامـدي ايـن از چشـم و دل      آن

         .مردمان دور ماندي
 ابوالفضل بيهقي 
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  :رح مسالهط  -1
معلـوم  ريني ناچيده اش به تلخي گراييـد؛  شي ي جوانمرگ شد واز همان هنگام كه مشروطيت ايران

 ،از آن است كه با توفاني به زانو در آيـد و در اعمـاق دريـاي تـاريخ     ماهرتر ،استبدادد كه ناخداي ش
بر عليه مناسـبات جهـاني را    تاوان حركت ،آن هنگام كه دولت رضاخاني ،چندي بعد. خاموش شود

راه تكرار را بر خطـر بربندنـد و از   ي فراهم شد تا زادي خواهان ايرانفرصتي ديگر براي آ ؛دادپس مي
نهايـت   راه به جايي نبرد و دراما اين بار نيز روشنفكر ايراني، . ظهور مستبدي ديگر جلوگيري كنند

و سپس سقوط دولـت امينـي و بازگشـت روال بـه همـان دوران پـيش از        32مرداد  28با كودتاي 
  .يدبه خاموشي گراي مشروطه،

شكافت و اگر نه همه، لااقـل  مي ، سياهي شب راگاهگاهآزادي تنها چون آذرخشي بود كه  ميان، اين
در امـا بـه وضـوح    ، بـود  گـذر اگر چه زوداين درخشش، . كردمي بخشي از پليدي استبداد را عريان

امـا   .شـد مـي  لابه لاي دفترهاي شعر و انديشه، پنهان درديگر،  طلوعيماند و تا مي هاخاطريادها و 
حاضر در ميدان سياسـت بـود؟ آيـا بسـاط      خالي از رقيبِ –ي شعر و انديشه عرصه–آيا اين عرصه 

  سالها استبداد و خودكامگي، خود را به عرصه هنر و انديشه نكشانده بود؟ 
-هر زبان، بيانگر جهان تجربي است و خود از همان جهان است و تجربـه " ،به بيان داريوش آشوري

آن افقي از هسـتي را كـه بـر يـك جماعـت       ،دايره اي است كه در درون خود ،...ن در آنهاي ممك
مي رويدادها و اشـيا و  ي تماو سرانجام، در بر گيرنده گيردمي فرو ،شودمي پديدار ،تاريخمند انساني

هايي است كـه در ايـن يـا آن جهـان     هاي كميتي و كيفييتي و تمامي معناها و ارزشتمامي نسبت
-مـي  نمايد و در درون آن است كه انسان خود را در جهاني به هم پيوسته و معنـادار مي ي رختجرب
هم از ايـن رو  . بر اين اساس زبان هر ملت، متاثر از شرايط تاريخي اوست )16 :1384آشوري (".يابد

ص گـاه تـوان تحميـل خصـاي    اما آيا اين تكيـه . ي آن تكيه داردنيز بر تجارب زيسته ادبيات هر ملت
فرهنگـي و   يتـرين رسـانه  مهمتـرين و عـالي  "ي ادبيات و بالاخص شعر كه خاص خود را به عرصه

  ، ندارد؟)90همان ،("هنري ماست
ي مشروطه، از سويي ذيل فشار فرهنگ غيردموكراتيك سـنتي  بر اين اساس، شعر فارسي از آستانه

تاثيرپذيري  و چگونگي ميزان. و از سوي ديگر در مقابل عناصر دموكراتيك دنياي جديد قرار گرفت
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از ايـن   )نيمـا، شـاملو، اخـوان ثالـث، فرخـزاد، سـپهري      (شعر چند تن از بزرگترين شاعران معاصـر  
  .اي است كه اين تحقيق به آن خواهد پرداختشرايط، مساله

  
 :ضرورت و اولويت تحقيق -2

رشته، نور چشمي جامعـه   اين. گيردمي شناسي ادبيات قراري جامعهچنين تحقيقي، لزوما در حوزه
 ،از سـوي ديگـر  . و كمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    ) 71:1386 ،لوونتال(شناسي رسمي نيست

تحقيقـات جامعـه شـناختي در زمينـه      ،گرچه كمابيش. چنين نگرشي به ادبيات فارسي، تازه است
احتمـالي  ر حضـو چگـونگي  محتواي اشعار فارسي صورت گرفته، اما كمتر كسي به مساله استبداد و 

 2.بر اين اساس كمبود آثار تحقيقي در اين حوزه بسيار بارز است 1.آن در شعر فارسي پرداخته است
توانـد  ها در ميدان شعر، مـي از سوي ديگر، پرداختن به خصايص فرهنگي استبداد و نشان دادن آن

ز صد سال است تلاشي روشنگرانه در سرزميني باشد كه تلاش براي رسيدن به دموكراسي را بيش ا
را پـر  خـالي  اي از ايـن ميـدان   گوشه تااميدوار است  ،بر اين اساس، اين تحقيق. كه آغاز كرده است

  .كند
اي از شـعر  در اين ميان انتخاب پنج شاعر مذكور از آن رو صورت گرفته است كه آنان هر يـك قلـه  

توان يافت كه عر نوپردازي ميكمتر شا.اندمعاصر هستند و پيروان بسياري را در پي خود پديد آورده
از اين رو عموما اين پنج شاعر را به عنـوان قلـل شـعر معاصـر     . به نحوي از اين پنج تن متاثر نباشد

  .به همين دليل تحقيق حاضر تلاش خود را مصروف بررسي شعر ايشان كرده است. شناسندمي
  :پرسش هاي تحقيق -3

خ -
 كدام است؟) استبدادي(هاي خودكامهصيصه يا خصايص ساختاري نظام

خ -
 شوند؟مي چگونه در شعر نمايان )استبدادي(خودكامه صيصه يا خصايص ساختاري نظام 

خ -
 در شعر نيما يوشيج چگونه است؟ )استبدادي(خودكامه صيصه يا خصايص ساختاري نظام 

خ -
 در شعر احمد شاملو چگونه است؟ )استبدادي(خودكامه صيصه يا خصايص ساختاري نظام 

خ -
  در شعر فروغ فرخزاد چگونه است؟ )استبدادي(خودكامه  خصايص ساختاري نظام صيصه يا

                                                            

  .مختاري صرفا يك استثناست محمد - 1
 .در مورد ارزش و اهميت تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه مي توان به فصل سوم مراجعه كرد -2
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خ -
 در شعر اخوان ثالث چگونه است؟ )استبدادي(خودكامه صيصه يا خصايص ساختاري نظام 

خ -
 در شعر سهراب سپهري چگونه است؟ )استبدادي(خودكامه صيصه يا خصايص ساختاري نظام 

د -
در شـعر هريـك از شـعراي     )اسـتبدادي (دكامـه  خور صورت حضور خصايص سـاختاري نظـام   

  مذكور، علت آن كدام است؟
  
  :اهداف تحقيق  -4 

ه - 4- 1
 :دف كلي

نيمايوشيج، احمد شـاملو، فـروغ   (عصر پهلوي بررسي مفهوم خودكامگي در شعر پنج شاعر 
  )فرخزاد، مهدي اخوان ثالث، سهراب سپهري

ا - 4- 2
 :هداف جزئي

ب -
 ) استبدادي(دكامههاي خوررسي خصيصه يا خصايص ساختاري نظام

ب -
در  )استبدادي(خودكامه خصيصه يا خصايص ساختاري نظام چگونگي نمايان شدن ررسي 
 شعر  

ب -
 در شعر نيما يوشيج  )استبدادي(خودكامه ررسي خصيصه يا خصايص ساختاري نظام 

ب -
 در شعر احمد شاملو  )استبدادي(خودكامه ررسي خصيصه يا خصايص ساختاري نظام 

ب -
  در شعر فروغ فرخزاد  )استبدادي(خودكامه خصايص ساختاري نظام ررسي خصيصه يا 

ب -
 در شعر اخوان ثالث  )استبدادي(خودكامه ررسي خصيصه يا خصايص ساختاري نظام 

ب -
 در شعر سهراب سپهري  )استبدادي(خودكامه ررسي خصيصه يا خصايص ساختاري نظام 
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ب -
در شـعر هريـك از    ،)اسـتبدادي (خودكامـه  ررسي علت حضور خصـايص سـاختاري نظـام    

  . شعراي مذكور، در صورت وجود
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  :فصل دوم
  چارچوب نظري و روشي
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  :بخش اول
  چارچوب نظري

  
  
  
  
  
  
  

   :يابيساخت ينظريه-1-1
 ـ  1يابيساخت    كـار بـرده  ه اصطلاحي است كه آنتوني گيدنز، براي اشاره به نظريه خـويش ب

اي دارد كه در تلاش براي بررسـي اعمـال اجتمـاعي    ظري ويژهاين اصطلاح اشاره به ديدگاه ن. است
سامان يافته در زمان و مكان، از سطح تأكيد بر كنشگر فردي و همچنين سـاختار اجتمـاعي فراتـر    

يابي، اعمال اجتماعي متـداول  از منظر ساخت. داردرفته، توجه خود را به تركيب آن دو معطوف مي

                                                            

1- Structuration 
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در هـر عمـل اجتمـاعي، شـركت      1.)19: 1383 ،گيـدنز (هستند و تكرارشونده، واحد اساسي تحليل
كننـد كـه   اختي اقـدام مـي  ساختاري به بازتوليـد س ـ  3و قواعد 2كنندگان از طريق استفاده از منابع

خـواص  "را در اشـاره بـه    "سـاخت "گيـدنز  . اسـت يشتر امكان كنش را براي ايشـان مهيـا كـرده    پ
زمـان و مكـان در نظـام     "قيـود "كه فراهم آورنـده  اي خواص ساختاري ؛بردبه كار مي 4"ساختاري

توان بـه مثابـه قواعـد و منـابعي درك     مي رامذكور استدلال او اين است كه خواص . اجتماعي است
 بنـابراين . )165:1383 ،گيدنز(هاي اجتماعي مستترند كرد كه به صورت بازگشتي در بازتوليد نظام

چون ساخت عـلاوه   ،)173: همان(ودكننده در نظر گرفتها را نبايد تنها به مثابه اموري محدساخت
معمـولاً سـاخت را    جامعه شناسـي  به نظر گيدنز،) 174: همان. (خش نيز هستبر بازدارندگي، توانب

دانـد، امـا در واقـع سـاخت، خاصـيت      نوعي ويژگي مقيدكننده يا تعيين كننده حيات اجتماعي مي
 آنچـه را ، زبـان همانطور كه : زبان و ساخت راهگشاستت ميان در اين جا شباه. سازي نيز داردچاره
 ،كرايـب (.سازد كه چيزي بگوييميز فراهم ميكند، اين امكان را نتوانيم بگوييم محدود ميما مي كه

  . نامدمي 5گيدنز اين ويژگي را دوگانگي ساخت) 143:1385
بر  هم چون زبان هاتبر اين اساس، ساخ. نكته ديگر در اين منظر، وجه حضور و غياب ساخت است

هاي غايب وجود دارند و بـه لحـاظ زمـاني فقـط در     اي از تفاوتمجموعهبه صورت محور جانشيني، 
بـه   .)72:1384، گيـدنز (يابندمي مصاديق انضمامي و لحظات وجودي سازنده نظام اجتماعي، حضور

 يتنها در لحظـه  ،عجوام ي)خواص ساختاري(هاي نهادي شده تر، ساخت به مثابه ويژگيبيان ساده
كنشگران از خواص و منابع ساختاري حضور دارد و در اين آنيت تاريخي است كه نمايان  ياستفاده

آور، كـه همچـون چيـزي در    نه به مثابه امري بيروني و الـزام  ،ساخت .)179:1383 ،گيدنز(شودمي
ردپاهـاي حافظـه    هـاي فكـر و  وجود مجازي در سـياق ، داراي ساخت. قابل بررسي است ،درون فرد

هـا،  ، مهـارت هـا دانـش (عبارت از قواعد و منابع  ،به نظر گيدنز ساخت) 229:1383 ،اسميت( .است
است كه از طريـق  ) خلاصه آن چيزي كه ممكن است تحت عنوان فرهنگ بشناسيمو توانش عملي 

راث گذشـته  وابسته به آگاه بودن از مي 6عامليتدر واقع  )229: همان. (شوداجتماعي شدن اخذ مي
هـا حاصـل و برآينـد    سـاخت ). 100: 1386 ،پـاركر (ها و مجاري انجـام امـور اسـت    در زمينه شيوه

تكرارشـوندگي مـرتبط بـا     .ها آثار و عوارض تكرارشـونده در پـي دارد  زيرا استفاده از آن ،اندعامليت
. اسـت  "شـتن حضـور دا "ني يـا  و اسـتفاده از واقعيـات امكـا    "گيـري بهره"منطقي يعامليت، لازمه

                                                            

  .اخذ شده است ،ي فيليپ كسل بر كتاباين مطلب از مقدمه - 1
3- Resources 
4- Rules 
4  - structural property 
5  -  Duality of stracture 
6  -  Agency 
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بـرداري قـرار   مورد بهرهبه سبب استفاده و باقي مانده از گذشته،  يبالقوه ها به مثابه امكاناتساخت
عـاملان   يعمل و اقدام، ضرورتاً متضمن فعال شدن گذشته. شوندمي گرفتن در زمان حاضر، حفظ

هـا در  ساخت "م آتيتداو"براي را هيچ گونه ضمانت منطقي ، اما تكرارشوندگي. در زمان حال است
شوند امـا  مي توليد و بازتوليد، ها با كنش كنشگران اجتماعيساخت، بر اين اساس) همان. (بر ندارد

او آگاهي كنشـگران را بـه سـه    براي توضيح اين امر،  .از نظر گيدنز اين فرآيند، وجه مكانيكي ندارد
  : كندسطح تفكيك مي

لب جملات قاچيزهايي است كه كنشگر قادر است در كه مشتمل بر مجموعه  1آگاهي گفتماني - 1
  . ابراز كند

توانـد  به سـطح عمـل برسـد و مـي     ممكن استاي كه كه عبارت است از آگاهي 2آگاهي عملي - 2
العمـل براسـاس   و عكـس  ]به سـطح گفتمـاني وارد نشـود    امكان داردكه [هاي كنشگرشامل توانايي

  . لاني كنش ديگران شودعق يها، كنترل و محاسبهها و توصيفكنش
  )289:1381 ،ارمكي( 3.ناخودآگاه - 3

زنـدگي اجتمـاعي    .در حال استفاده از آگاهي عملي اسـت  ،كنشگر در هنگام كنش عمومي خويش
لـذا زنـدگي اجتمـاعي همـواره وجهـي از      . آن اسـت  4همراه با دلبستگي عميقي به خصلت روالمند

بيانگر دليل تكرار مـداوم امـور مكـرر     ،خصلت روالمند اين. محافظه كاري را به همراه خواهد داشت
در تمام لحظات كـنش بـه دلايـل و     -هافكرترين و فكورترين آنحتي روشن–هيچ كنشگري . است

اما اين به آن معنا نيست كه كنشگر اطلاعي از شـرايط كـنش خـود    . انديشدعوامل كنش خود نمي
و احيانـاً   كنـد  بيـان را براي كنش خـويش  ند دلايلي توااو چنانچه مورد پرسش قرار گيرد مي. ندارد

امـا ايـن    ؛اي ديگر اسـت لهكه آيا حق با اوست يا خير مسا اين. پاي اهداف متعددي را به ميان آورد
كنشـگر بـه    ،بـر ايـن اسـاس   . بيانگر آگاهي ضمني كنشگر به هنگام كنش اسـت  ،به وضوح مطلب،

كـنش  اما هـر  . دهدها شكل ميا در جهت آنداراي اهداف مشخصي است كه كنش ر، هنگام كنش
ايـن نتـايج    .شـود كـه از ابتـدا در نظـر كنشـگر نبـوده اسـت       نيز منتهي مي احياناً به نتايجي ديگر

امـا   ،ناخواسته، بازتوليد همان قواعد و منابع ساختاري است كه از ابتدا در نظر كنشگر قرار نداشـته 
  . اكنون محقق شده است

-حلقـه (ي بازخورد غيرتأملي ين جا پيامدهاي غيرعمدي كنش به صورت چرخهبه زبان گيدنز، در ا
بـراي تبيـين چرايـي    . شـوند كنش بعدي مـي  يگيري شرايط شناخته شدهموجب شكل) هاي علي

                                                            

1  -  Discursive consciousness 
2- practical consciousness 

3- unconsciousness . ي حسن چاوشيان جايگزين ترجمه كرده است كه در اينجا ترجمه "آگاهي پراكنده"آزاد ارمكي اين اصطلاح را
 .شد ترجمه ايشان

4- routinisod 
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پس چگونه اسـت  . وقوع اين بازخوردها كافي نيست فقط روابط كاركردي را به تنهايي مطالعه كنيم
-، بازخوردي در جهت پيشبرد بازتوليد اجتماعي، در طـول دوره هاي پيامدهاي غيرعمديكه چرخه

هـاي تكـراري،   فعاليت. هاي زماني طولاني دارند؟ تحليل اين امر به طور كلي، چندان دشوار نيست
-هـا يـا زمينـه   اي براي متناند، داراي پيامدهاي با قاعدهاي زماني و مكاني جاي گرفتهكه در زمينه
 هـا ب كساني كه درگيـر ايـن فعاليـت   هستند كه از جان "دوردست"بيش  و مكاني كم -هاي زماني

دهد، بر شرايط بعدي كـنش  هاي دوم رخ ميها يا زمينهآنچه در اين متن. اندمنظور نشده باشندمي
براي درك آنچه در جريان اسـت هـيچ   . گذارددر متن يا زمينه اول، مستقيم يا غيرمستقيم، اثر مي

ام دادن اعمـال  ج ـبه جز متغيرهايي كه چرايي تحريـك افـراد را بـراي ان    ؛نيستمتغير تبييني لازم 
چه پيامـدهايي بـه    دهند كهمي كنند و نشانمي نيتبي اي در طول زمان و مكان،اجتماعي با قاعده

-مـي  توزيع"اي رفتار با قاعده "محصول فرعي"پيامدهاي غيرعمدي معمولاً همچون . آيددنبال مي
 ،گيـدنز . (يابـد نب شـركت كننـدگان در ايـن رفتـار بـه صـورت تـأملي تـداوم مـي         كه از جا "شوند

-اي است كه اعضاي جامعه انجـام مـي  كار ماهرانه ،بنابراين توليد يا بنا ساختن جامعه) 143:1383
هـا  گيرد كه نه كاملاً عمدي است و نه كاملاً از جانب آنتحت شرايطي انجام مي ،اما اين كار ؛دهند

   ).همان( شوددرك مي
منظـور   .رسدمي به نظرلازم  ساخت يابي يدر نظريه "مدارهاي بازتوليد"اي به مفهوم اكنون اشاره

منابع  برفرايندهايي است كه ي نسبتاً به روشني تعريف شده، "رهامسي"گيدنز از مدارهاي بازتوليد 
ت تـأملي عـاملان در   بـازخوردي تحـت نظـار    ،كه چنين نظر از اينصرف ؛اثر بازخوردي دارند ،خود

مشـخص كـردن چنـين     ،بـر ايـن اسـاس   ) 188: همـان . (هاي اجتماعي خاص هست يا نهموقعيت
مـدارهاي بازتوليـد مشـخص    . مربوط اسـت  ،كنندگي علل بازتوليد ساختمسيرهايي به وجه تبيين

رد يشـتر مـو  شود كه پمنابع و قواعدي منجر مي كنشگر فردي به بازتوليد كنشِ هد كه چگوننكنمي
بررسـي مـدارهاي بازتوليـد را بايـد بخشـي از تحليـل        ،بر اين اساس. است هاستفاده قرار گرفته بود

هـاي جامعـه   ، در پـژوهش يـابي ساختكه طبق نظريه  آنتوضيح . كردار استراتژيك به حساب آورد
-در نوع اول كه تحليل نهادي خوانـده مـي   :پذير استتعليق روش شناختي امكانشناختي دو نوع 

-هـاي اجتمـاعي بررسـي مـي    نظام يهاي دائم بازتوليد شدهشود، خواص ساختاري به مثابه ويژگي
هـايي اسـت كـه    شيوه ،شود، كانون توجهدر نوع دوم كه تحليل كردار استراتژيك خوانده مي. شوند

) 221:همـان (گيرند تا روابط اجتماعي را بنا كننـد  ها كنشگران از خواص ساختاري بهره ميطي آن
-چنين اسـتراتژي  و همو عملي  تحليل كردار استراتژيك به معناي اولويت دادن به آگاهي گفتماني

هـاي  پرسـش ) همان. (هاي اجتماعي استزمينه يهاي كنترل در داخل حد و مرزهاي تعريف شده
 بنابراين. انداين تحقيق كه در بخش كليات آمد براساس همين تفكيك روش شناختي طرح گرديده
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ي تحليـل  ها در حوزهپرسشمابقي  ي تحليل استراتژيك قرار دارد،پرسش نهايي كه در حوزه به جز
   .گيرندمي نهادي قرار

  
  فاصله زدايي -2-1

كه پيش از آن مرموزي خيابان نوسكيِ سن پترزبورگ را طي كرد و ، سواركار1861ِدر اول سپتامبر 
ما نه به تزار نياز داريم، نه به امپراتـور، يـا    ": كرد را در اطراف خود پخش  هايي  اعلاميه ناپديد شود،

-مـي  مـا . لياقتي ارثي ارغواني كه صرفاً پوششي است بر بي] هاي اشرافيِ جامه[ يا اي اميري اسطوره
از سوي مـردم  كند و  كه زندگي مردم را درك  مردي زمينيپيشوايمان باشد،  انساني سادهخواهيم 

يافتـه   تطهيـر وتبـرك  نـه امپراتـوري كـه     ،ري منتخـب نيـاز داريـم   ما به رهب ـ. برگزيده شده باشد
. مشروعيت سياسـي بـود  تبيين اين اعلاميه بيانگر نگرشي جديد براي  1) 261: 1386برمن،(".است

داد و از حـق مـردم معمـولي در     نگرشي كه حاكمي معمولي را به پادشـاهي مقـدس، تـرجيح مـي    
  از كجا پديد آمده بود و بر چه اصولي تكيه داشت؟ اما چنين نگرشي. گفت انتخاب حاكم، سخن مي

او . ، بـه ايـن موضـوع پرداخـت    "دموكراتيك شدن فرهنـگ "مقاله اي تحت عنوان  كارل مانهايم در
توانـد در سـطوح   مي معتقد بود كه دموكراسي سياسي تنها يكي از تظاهرات كلي فرهنگي است كه

. توان در پي رد پاهـاي دموكراسـي بـود    نيز مي ي سياستديگر نيز نمايان شود؛ پس خارج از حوزه
هـاي دموكراتيـك، گـرايش بـه تعيـين خصـايص       تحليل ساختاري او از نظام) 20: 1385مانهايم، (

دي را چنين صـورتبن  دموكراسي سياسيوي سه اصل اساسي . ساختاري فرهنگ دموكراتيك داشت
اسـتقلال   -2) 29: همـان . (كنـد مي ضاتي برابر فرها را به شكل ذنظام دموكراتيك انسان -1: كرد

هـاي نـوين ِ انتخـاب و    نخبگان سياسـي را بـا روش   -3) 32: همان.(نمايدمي فرد را ايجاد و تثبيت
  )27: همان. (نظارت برمي گزيند

اي وجود دارد كه برابري افقي را به جاي نابرابري عمـودي  هاي سازندهاو بر اين باور بود كه گرايش 
، اسـت،  )گشـتالت (مساله عملي جامعه شناسي، ديدن كليت اين فرايند . گذاردمي و سلسله مراتبي

به علاوه اعتبار بخشيدن به اين تصوير كلي، با كمك تحليـل جزئـيِ تغييـرات كـوچكي كـه در آن      
هاي سازنده را بايد در موضع گيري هر فرهنگ، نسبت بـه  اين گرايش) 27:همان.(شود مي مشاهده

گيـري اسـت    اي اجتماعي، تنها زماني قابل شكلي پديدهفاصله به مثابه. ي كردردياب 2مفهوم فاصله
بين خود و ديگران باشـند؛ بـه ويـژه     3ماعيي اجت مند به حفظ فاصلههكه كنشگران اجتماعي، علاق

                                                            

 .تاكيدها و برجستگي هاي داخل متن از جانب نگارنده پايان نامه اعمال شده است - 1
2  - Distance 
1- Social Distance 



 

 

١٩ 

 

اما فاصله در دو شـكل   1)63: همان.(كنندمي هنگامي كه از نظر فضايي در مجاورت يكديگر زندگي
هاي كيفي ميان ي عمودي نوعي از فاصله است كه از تفاوت فاصله. امكان بروز دارد عمودي و افقي،

ي افقي بـه معنـاي بـه رسـميت شـناختن       بر خلاف آن، فاصله. كندمي افراد يا اشيا و مفاهيم، دفاع
. هـاي ذاتـي منجـر نمـي شـوند     ها و برترياي كيفي ندارند و به رجحان الودههايي است كه شتفاوت

توانـد شـامل   مي نمي يابد، بلكه تحققمفهوم فاصله فقط در سطح روابط فردي و گروهي همچنين 
. ، كه معنا و اهميت فرهنگـي دارنـد، نيـز بشـود    هاي يك فرد يا گروه با همه اشيا دور و بر آنرابطه

كليسا در عصر اليزابت، بر حسب نظام سلسله مراتبـي بـود، چـرا     براي مثال، سازماندهي حكومت و
در نظـام بـزرگ   . شدمي ساختار اساسي جهان پنداشته -نظام مبتني بر فواصل  –نين نظامي كه چ

ي مختلـف موجـودات، بـر اسـاس     هـا گروه انتصابات الهي، هر موجودي جايگاه ويژه خود را داشت و
پادشـاهي   يكه در گسترهپادشاه براي آنان. خوردندهاي جهاني به يكديگر پيوند ميسلسله شباهت

دند به مثابه ميكاييل بود در ميان فرشتگان مقرب، به مثابه اسقف اعظم بود در ميان پيشوايان او بو
بـه مثابـه    روحاني، به مثابه شير در ميان ساير پستانداران، به مثابه عقاب در ميان سـاير پرنـدگان،  

زن بـود و سـر   در اين ديدگاه، مرد برتـر از  . الماس در ميان ساير سنگها و طلا در ميان ساير فلزات
  ) 93: 1382آبرامز،( .برتر از ديگر اعضا

بـه عبـارت   . هايي به جز روابط انساني را نيـز دارد بر اين اساس مفهوم فاصله، استعداد بروز در حوزه
هاي فرهنگي سطح توان از فرآوردهمي .گيرندمي هاي فرهنگي نيز از هم فاصلهديگر، اشيا و فرآورده

اين تشبيه فضايي در مورد اشياي مهم و مقدس، بهتر قابل مشـاهده  . فتبالا و سطح پايين سخن گ
گذارند كـه همـه بـراي ديـدن آن، سـر خـود را بـالا         است؛ اشياي مقدس را در جايي چنان بالا مي

بيـان بعضـي   . در سخن گفتن نيز ميان امور سطح بالا و سطح پـايين، اخـتلاف وجـود دارد   . بگيرند
هاي متين و طرز اداي سنگين و احتـرام آميـز اسـت؛ در    واژه د كاربردهاي سطح بالا، نيازمنموضوع

ي مسـائل  در حـوزه . ي سطح پايين، راحت و بي خيـال سـخن گفـت   هاتوان از موضوعحالي كه مي
ايده آليـزه كـردن عشـق، در    . جنسي نيز اختلاف ميان سطح بالا و سطح پايين، قابل ملاحظه است

. گـردد مـي  است كه در آن، معشـوق بـي عيـب و نقـص تلقـي      واقع نوعي فاصله گزيني از جنسيت
  ) 65-66: 1385مانهايم، (

دموكراسي، حذف فواصل عمودي و سعي در يكسان سازي سطوح، در عين بـه رسـميت شـناختن    
ي فاصله زدايي، خصيصه. ناميم زدايي مي حذف يا تحديد فواصل عمودي را فاصله. فواصل افقي است

اين خصيصـه را بـه   صراحتاً با اين حال، مانهايم . دهد راتيك را شكل ميسه اصل اساسي نظام دموك
اساسي فرهنگ دموكراتيك بيان نكرد و به بررسـي كامـل امكـان تقليـل عناصـر       يعنوان خصيصه

                                                            

فهميده مي شود؛ مثل وقتي كه ما از يـك شـخص    "دور شدن از ديگري"در حوزه ي اجتماعي فاصله گزيني به بهترين وجه به صورت  -2
 )64: همان. (گيريم خطرناك فاصله مي



 

 

٢٠ 

 

: هر چند بـه وضـوح از ايـن امكـان آگـاه بـود      . ي فاصله زدايي نپرداختديگر اين نظام، به خصيصه
ست، چه انساني و چه هاموضوع ياي از همهناي فاصله زدايي ريشهدموكراتيك شدن كامل، به مع"

ي مانهايم پيش  ي قرائت خاصي از مقاله بر اين اساس، اين نوشتار بر پايه) 109: همان( ".غيرانساني
كنـد و تمـام خصـايص ديگـر      مـي  تلقـي ي اصـلي دموكراسـي    زدايـي را خصيصـه   رود كه فاصله مي

ي مانهـايم   دهد و بر آن اسـت كـه چنـين قرائتـي بـا روح مقالـه       رار ميي آن ق دموكراسي را بر پايه
  . هماهنگي بيشتري دارد

هـا، فرديـت   پيش تر گفتيم كه مانهايم در نگاه خويش به دموكراسي، از سه اصل برابري ذاتي انسان
بـه   اهاصل اول، يعني برابري ماهوي انسان. كند نخبگان سياسي ياد مي و امكان انتخاب و نظارت بر

هـا  البته منظور اين نيست كه همه انسان. ي كيفي، ميان ابناي بشر استهامعناي عدم وجود تفاوت
-ها و دستاوردها برابرند، بلكه سخن بر سر آن است كه هر انسان، تجلياز لحاظ كيفيات، شايستگي

نكـر وجـود   اين اصل م) 22: همان. (است "انسان بودن"گاه ظهور يك اصل هستي شناختي به نام 
انسانِ هر طبقه يا قوميت، مليت يا زبان، از هر نژاد و با هـر  . فواصل عمودي، در سطح انسانيت است
انجامد، چـرا   به تحديد اقتدار مي اين تلقي لزوماً. ها برابر استسليقه يا منش رفتاري، با ديگر انسان

ي نخبگان ـ كـه    پائين بشري به لايهي هاكه امكانِ ظهورِ اقتدارِ مبتني بر نوعي جهش كيفي از لايه
غير اساسي بين  در اين شرايط، حداكثر يك تفاوت كمي و. كندماهيتاً بالاتر هستند ـ را منتفي مي 

چنـين گـذاري از تمـايز جـوهري و كيفـي      ) 29: همـان . (مانـد مي رهبران و رهبري شوندگان باقي
، تنهـا مخـتص بـه دنيـاي سياسـت      )فواصل افقي(به تمايزات غيرجوهري و كمي ) فواصل عمودي(

  . مشاهده كرد هاي حوزهتوان آن را در همهمي چه، نيست،
بـر ايـن اسـاس، تفكـر دموكراتيـك لزومـاً       . وجود نـدارد  هادر اين ديدگاه، تفاوت كيفي ميان انسان

زنـد، يعنـي آن را جلـوه اي از    مـي  ي آن دسـت عظمت انسان را نفي نمي كند، اما به تفسير دوباره
هاي بزرگ، بزرگ هستند، اما انسان. داند كه در واقع ميراث عام بشري است كمال پذيري انسان مي

هـاي بهتـر و عظـيم تـري     نه به خاطر اين كه جوهر ازلي متفاوت دارند؛ بلكه بدين سبب كه فرصت
راتيـك  تـوان دموك  اين دگرگوني در ارزشيابي الگوهاي انساني را مي) 30:همان. (براي رشد يافته اند
رسـد؛  مـي  ، فراتر از آن است كه در ابتدا به نظر نتايج اين دگرگوني) 29: همان.(شدن فرهنگ ناميد

هاي در فرهنگ .براي مثال امكان طرح آموزش عمومي، تنها با ظهور فرهنگ دموكراتيك ممكن بود
يي كـه  چيـزي جـادو  (شـد  مـي  تلقـي پيشادموكراتيك، استعداد يا نبوغ، يك نعمت غيرقابل تقليل 

آمـوزش، تنهـا در جهـت بـه فعليـت در آوردن ايـن        و) كردمي گروهي از افراد را از بقيه مردم جدا
در مقابل، ذهنيت دموكراتيك بر انعطاف پذيري و امكان آموزش ابناي بشر تأكيـد  . نيروي بالقوه بود

هـا و تمـايزات   اوتبا نفي امكان ظهـور تف ـ ) هااصل برابري ماهوي انسان(بنابراين، اين اصل . كرد مي


